
ناگهان شعر�

هوشنگ ابتهاج 

زين گونه‌ام كه در غم غربت شكيب نيست

گر سر كنم شكايت هجران غريب نيست

جانم بگير و صحبت جانانه‌ام ببخش

كز جان شكيب هست و ز جانان شكيب نيست

گم گشته‌ی ديار محبت كجا رود؟

نام حبيب هست و نشان حبيب نيست

عاشق منم كه يار به حالم نظر نكرد

ای خواجه درد هست و لیكن طبیب نیست

در كار عشق او كه جهانیش مدعی است

اين شكر چون كنیم كه ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد كمال یافت

وین بخت بین كه از تو هنوزم نصیب نیست

گلبانگ سایه گوش كن ای سرو خوش خرام

كاین سوز دل به نـاله‌ی هر عندليب نيست 

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

محمدرضا شــفیعی کدکنی، با نام ادبی م. سرشــک، در ۱۹ مهر 
۱۳۱۸ در کدکن خراسان به دنیا آمد. در خانواده‌ای اهل علم بزرگ شد و از کودکی 
نزد پدرش علوم عربــی را آموخت. پدرش، آ میرزا محمد، روحانــی بود و به همراه 
محمدتقی ادیب نیشابوری که از نزدیکان خانوادگی آن‌ها بود، شفیعی کدکنی را 
با دنیای ادبیات و زبان عربی آشنا کردند. در هفت سالگی، او تمام الفیه ابن مالک 
را از حفظ داشت و در ادامه به یادگیری فقه، کلام و اصول نزد شیخ هاشم قزوینی 
پرداخت. پس از درگذشت شیخ هاشم، او تا آخرین مراحل درس خارج فقه را نزد 

سید محمدهادی میلانی ادامه داد.

تحصیلات دانشگاهی
محمد رضــا با پیشــنهاد دکتر علی‌اکبــر فیاض، 

در دانشــگاه فردوســی مشهد نام‌نویســی کرد و 

در کنکور نفــر اول شــد. او در دانشــکده ادبیات 

این دانشــگاه تحصیل کرد و ســپس بــرای ادامه 

تحصیل به دانشگاه تهران رفت. در تهران، زیر نظر 

استادانی چون علامه فروزانفر و دکتر پرویز ناتل 

خانلری به مطالعه آکادمیک زبان و ادبیات فارسی 

پرداخــت و مدرک دکتــری خود را در این رشــته 

از دانشــگاه تهران دریافت کرد. از سال ۱۳۴۸، 

شفیعی کدکنی به عنوان استاد در دانشگاه تهران 

به تدریس و تربیت دانشجویان پرداخت و همچنان 

در این سمت فعالیت می‌کند.

سرودن شعر و انتشار آثار
شفیعی ابتدا به شیوه قدمایی شعر می‌سرود، اما 

پس از مدتی به سبک نوین نیما یوشیج روی آورد. 

انتشــار دفتر "در کوچه باغ‌های نشــابور" او را به 

شهرت رساند و جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر 

ایران پیــدا کرد. ایــن چهره مانــدگار ادبیات در 

بسیاری از حوزه‌های ادبیات و عرفان صاحب‌نظر 

اســت و مقالات و پژوهش‌های فراوانــی در این 

زمینه‌ها نوشته است.

آثار انتقادی و نظری
آثار شــفیعی کدکنــی را می‌توان به ســه بخش 

انتقادی، نظری و مجموعه اشعار تقسیم می‌شود. 

در بخش انتقادی، او به تصحیح آثار کلاســیک 

فارسی پرداخته است. از جمله این آثار می‌توان به 

تصحیح "اســرارالتوحید" نوشــته محمدبن منور، 

"تاریخ نیشابور" نوشته حاکم نیشابوری و آثار عطار 

نیشابوری اشاره کرد. همچنین، شفیعی کدکنی 

کتاب "آفرینش و تاریخ" را نیز ترجمه کرده اســت. 

در میان آثار نظری او، کتاب "موسیقی شعر" جایگاه 

ویژه‌ای دارد و به بررسی و تحلیل موسیقیایی اشعار 

فارسی پرداخته است.

مجموعه اشعار
مجموعه اشعار شفیعی کدکنی شامل آثار متعددی 

اســت که برخی از آن هــا عبارتنــد از: "زمزمه‌ها"، 

"شبخوانی"، "از زبان برگ"، "بوی جوی مولیان"، 

"از بودن و ســرودن"، "مثل درخت در شــب باران" 

و "هــزاره دوم آهــوی کوهــی". هر یــک از ایــن آثار 

نشان‌دهنده تحول و رشد مداوم او به عنوان شاعر 

اســت. او در "زمزمه‌ها" به ســبک ســنتی گرایش 

داشت، اما با گذر زمان و تجربه‌های بیشتر، از سبک 

هندی فاصله گرفت و به سمت شعر نیمه سنتی و 

آزاد گرایش پیدا کرد.

ویژگی‌های شعری
محمدرضــا شــفیعی کدکنی، با پشــتوانه وســیع 

فرهنگی و دانش گســترده در حوزه ادب پارســی 

و فرهنــگ جهانــی، توانســته جایــگاه خاصی در 

میان شاعران معاصر کسب کند. ویژگی برجسته 

او، وقوف بر نیازهــای اجتماعــی و توانایی انتقال 

احساســات جامعه با بیانی شــیوا و اثرگذار است. 

 

● 15 رجب 1446 ● پنج شنبه،27 دی 1403	
● 16 ژانویه 2025 ● شماره 21685	

7ادب و هنر

استاد شفیعی کدکنی؛ مظهر پویایی در 85 سالگی
نگاهی اجمالی به جامعیت و گستره دانش یکی از ستون های ادب معاصر فارسی

غلط ننویسیم

برحه / برهه
»برهه« به معنی »بخشی از زمان« است و املای آن به همین صورت یعنی 

با »ها« درست است:

مــردم می‌تواننــد در برهــه‌ای از زمــان اشــتباه بکننــد، فرهنــگ هرگز. 

)ندوشن: ایران و تنهاییش، ۱۲(

شیلات ماهی
شــیلات به معنی »ماهیگیری و امور مربوط به آن«، نیز به معنی »سازمان 

یا شرکتی که امور پرورش، صید و فروش ماهی را بر عهده دارد« است. در 

هر صورت با ذکر »شیلات« نیازی به آوردن »ماهی« نیست

 برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی سخن«
 تألیف استاد حسن انوری

 

 

⁕
استاد محمد رضا 

شفیعی کدکنی نه 
تنها استاد زبان و 
ادبیات فارسی  و 

شاعر، بلکه نمادی 
از ادبیات معاصر 

ایران است که 
با شخصیت 

منحصر به فرد 
و دانش عمیق 
خود، تأثیرگذار 

و محبوب است. 
اگرچه شفیعی 
کدکنی خود را 

شاگرد بهار، 
اخوان، نیما و 

شهریار می‌داند، 
اما باید به این 

واقعیت اعتراف 
کرد که در برخی 

بخش‌ها حتی 
از استادان خود 
نیز فراتر رفته و 
در قله ادبیات 
ایستاده است

⁕
 تور کنسرت‌ 

جدید علیرضا 
قربانی با عنوان 

 »ایرانم« 
 از بهار ۱۴۰۴ 
در شهرهای 

مختلف کشور 
آغاز می‌شود

⁕
کتاب »رویای 

مردان 
ایرانی« اگر 

کتابی در ستایش 
فرهنگ و هنر 

مردمان مشرق 
زمین نباشد، 

حتماً دغدغه‌این 
موضوع  را 

دارد و مدام 
به مخاطبش 

یادآوری می‌کند 
که در گوشه‌ای 

از جهان که اینجا 
باشد مردمانی 
با چنین آداب و 
فرهنگ زندگی 

می‌کنند و 
نمی‌خواهند به 

فراموشخانه دنیا 
سپرده شوند

 
او در ســروده‌های خود، با بهره‌گیری از زبان نرم و 

رمزی، ناهنجاری‌ها و محدودیت‌های اجتماعی را 

همواره گوشزد می‌کند.شفیعی کدکنی با اشراف 

کامل بر ادبیات فارســی و آگاهی عمیــق از تاریخ، 

عرفان و تصوف، توانسته است در شعرهای خود به 

موضوعات اجتماعی بپــردازد. او با درک عمیق از 

روح شعر فارسی، به اهمیت موسیقیایی و تحرک 

وزن‌های مناســب پی بــرده و با پرهیــز از افراط در 

فرمالیسم، ارتباط موثری با مخاطبان برقرار کرده 

اســت. تاریخ در شــعر شــفیعی حضوری نیرومند 

دارد و آگاهــی او از تاریخ و دیــد ژرف در این زمینه، 

تأثیرگذاری شعرهایش را دوچندان کرده است.

یکی از ویژگی‌های مهم شعر شفیعی، رعایت ایجاز 

و اقتصاد کلمه است که در شعرهای کوتاه او به اوج 

می‌رسد. او با تسلط بر وزن و ردیف و قافیه، شعرهای 

آهنگین و دلنشینی خلق کرده و با پرهیز از پیام‌های 

نومیدکننده، مخاطبان را به تحــرک و خودباوری 

دعوت می‌کند. شــفیعی با بهره‌گیــری از واژگان 

رایج و اصطلاحات زبان خراسانی، به سروده‌های 

خود رنگ و رایحه‌ای دل‌انگیز بخشیده و در سخن 

کنایی نیز استادانه عمل کرده است.

شور و شوق کلاس‌های ادبیات
همه این موارد باعث شــده تا چه مردم عادی و چه 

دانشجویان در کلاس‌های شفیعی کدکنی که از 

کوچه پس کوچه‌های شهر تا دانشگاه تهران را در 

بر می‌گیرد، همیشه با شــور و شوقی پای آموختن 

ادبیات بنشــینند. او نه تنها اســتاد زبان و ادبیات 

فارسی و شاعر، بلکه نمادی از ادبیات معاصر ایران 

است که با شخصیت منحصر به فرد و دانش عمیق 

خود، تأثیرگذار و محبوب اســت. اگرچه شــفیعی 

کدکنی خود را شاگرد بهار، اخوان، نیما و شهریار 

می‌داند، اما باید به این واقعیت اعتراف کرد که در 

برخی بخش‌ها حتی از استادان خود نیز فراتر رفته 

و در قله ادبیات ایستاده است.

 گرامیداشت »حسین گل‌گلاب« 
و نام‌گذاری یک تالار

دانشــگاه تهــران همزمان بــا مراســم گرامیداشــت حســین گل‌گلاب، 

اســتاد گیاه‌شناســی دانشــگاه تهران و ادیب، ســالن شــورای دانشکده 

زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران را به نام وی افتتاح کرد.

 به گزارش ایرنا، حســین گل‌ گلاب، ادیب و ترانه‌ســرا و ســازنده ســرود 

معروف ای ایران، ای مرز پرگهر و نخستین نویسنده کتاب درسی طبیعی 

در ایران بود. گل‌گلاب از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۷، حدود ۱۲ جلد کتاب در 

رشــته جغرافیا و طبیعی تالیف کرد که در مدارس تدریس می شد. وی از 

سال ۱۳۰۷ مسئول تحقیقات علمی گیاه‌شناسی شد و از زمان تاًسیس 

دانشگاه تهران تا سال ۱۳۴۵ به تدریس اشتغال داشت.

در مراسم گرامیداشــت این نویســنده که با حضور مســئولان و استادان 

دانشکدگان علوم برگزار شــد، علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه 

منابع دانشــگاه تهران، بــا تأکید بر اهمیت پاسداشــت بــزرگان و مفاخر 

دانشگاه، پایداری و ثبات دانشگاه‌های بزرگ کشور را مرهون دانشمندان 

و نــام‌آوران دانســت و بــر ضــرورت جمــع‌آوری و تدویــن تاریخ مشــاهیر 

دانشکده‌های دانشگاه تأکید کرد.

رضا عامری، رئیس دانشکدگان علوم نیز ،ضمن تقدیر از اهتمام دانشکده 

زیست‌شناسی در معرفی و بازشناسی شخصیت چندوجهی دکتر حسین 

گل گلاب، تحول‌آفرینی و ارتقای کیفی و کمی دانشکده از جمله اصلاح 

وضعیت موزه جانورشناسی و به‌سازی فضای دانشکده را ارزنده توصیف 

کرد.

همچنین مهــران حبیبی رضائی، رئیس دانشــکده زیست‌شناســی، در 

ســخنانی پس از معرفی حســین گل‌گلاب، شــخصیت چندبعدی وی را 

نتیجه همراهی گیاه‌شناسی و هنر دانســت. دکتر علی حائری روحانی، 

استاد پیش‌کسوت دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه 

تهران نیز، با ذکر خاطراتی از جلسات واژه‌گزینی علمی که در سال‌های 

پایانی دهه چهل و اوایل دهه 50 به ریاست دکتر گل‌گلاب برگزار می‌شد، 

بر جامع‌الاطراف بودن شخصیت آن استاد فقید تأکید کرد.

می=همان ویژه مراسم، هما گل‌گلاب، دختر استاد حسین گل‌گلاب، نیز 

با یادآوری خاطراتی، به بیان ویژگی‌های اخلاقی و علمی پدر پرداخت و 

در پایان مراســم، همراه با دکتر مقــاری، از تابلو تالار حســین گل‌گلاب 

پرده‌برداری کرد.

گشایش پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی 
پژوهشگاه فرهنگ فارســی تاجیکی همزمان با 

ســفر وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ 

دســتی به تاجیکســتان افتتــاح شــد.به گزارش 

ایسنا، سیدرضا صالحی امیری در آیین افتتاح این 

پژوهشگاه در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، 

که مطلوبه خان ستاریان  ـوزیر فرهنگ تاجیکستان 

ـ، صمد حســن‌زاده ـ رئیس اتــاق بازرگانی ایران 

ـ حضور داشــتند، گفــت:  زبــان فارســی، یکی از 

مهم‌ترین عناصــر هویــت فرهنگی ایــن دو ملت 

اســت که فردوســی، به‌عنوان نماد ایــن زبان، آن 

را پایدار نگاه داشــته است.وزیر میراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایــع دســتی اظهــار کــرد: در 

دنیای امروز، خشونت‌ها و مناقشات هزینه‌های 

سنگینی بر ملت‌ها تحمیل کرده است، اما چیزی 

که همچنان ماندگار مانده، پیوند فرهنگی و زبانی 

میان ایران و تاجیکســتان اســت. زبان فارســی، 

زبان عرفان، اخلاق، رمز و راز و اشــعار غنی است 

که در برابر تهاجم‌های تاریخی همچنان اســتوار 

مانده است.صالحی امیری تأکید کرد که افتتاح 

این پژوهشگاه می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در 

گسترش روابط فرهنگی میان ایران و تاجیکستان 

باشد و نخستین پروژه این مرکز، پژوهش در مورد 

ریشه‌های زبانی و گویش‌های فارسی و تاجیکی 

خواهد بود.

ریشه در پاییز
نگاهی به کتاب»رویای مردان ایرانی« نوشته ماردین ابراهیم 

حیدر کاسبی
calture@khorasannews.

com

اگــر اصالــت و هویــت را از 

انســان بگیرنــد، چــه چیز 

دیگری برایش باقی می‌ماند؟ اگر اسطوره‌هایش 

را از او بگیرند، چــه؟ آن وقت آیا ریشــه‌هایش در 

سرزمینی ســفت خواهد شــد؟ مثل درختی که 

با ساقه ها و ریشــه‌هایش از خاکی به خاک دیگر 

برده می‌شــود و انگار که از بهار به زمستان تبعید 

می‌شــود، آدمی نیز دور از وطن همیشــه برایش 

پاییز است و رنگ بهار را نخواهد دید.

کتاب »رویــای مــردان ایرانی« نوشــته ماردین 

ابراهیــم، نویســنده کُــرد ســاکن اربیــل عراق، 

روایتگــر مفاهیمــی از این دســت اســت. روایت 

جست وجوی انســان برای دســتیابی به هویتی 

اســت کــه بتوانــد بــرای فرزندانــش بــه ارمغان 

بگذارد. این که در زندگی هیچ چیز بالاتر از خود 

زندگی نیست و زندگی حتماً ارزشش را دارد که 

برای آرمان‌هایت مبارزه کنی.

در ستایش صلح
کتاب درباره ایرانیان کردستان و خراسان است 

کــه می‌کوشــند شــاهکار قومشــان یعنی »مم و 

زین« را که درباره صلح و آزادی اســت از نیستی 

نجات دهند. داستانی که احمد خانی چند صد 

ســال قبل، آنرا نوشــته و در زمانی که عثمانی‌ها 

متون فارســی و کُردی را آتش می‌زدند، مردانی 

از خراســان و ایران برای صیانــت ازاین گنجینه 

باارزش در تــاش هســتند. ماردین ابراهیم که 

می‌شود از او به عنوان یک ادیب کُرد یاد کرد، هم 

شــاعر اســت و هم مترجم و هم با »رویای مردان 

ایرانی«که اولین اثر داستانی‌اش است، در سال 

۲۰۰۸ خــودش را به عنوان یک داســتان‌نویس 

مطرح کرد تا آنجا که تحسین شــیرکو بی‌کس و 

دیگر نویســندگان کُــرد را برانگیخــت. اهمیت 

کتاب وقتی دوچندان می‌شــود کــه در میی‌ابیم 

آیینه‌ای روشن و واقعی از واقعیت‌های فرهنگی 

کردســتان را بــرای مخاطــب بازتــاب می‌دهد. 

ترجمه خوب مریوان حلبچه‌ای که حالا دیگر به 

واســطه اصالت کردی و آشنایی با فرهنگ و هنر 

کردها جزو مترجمان باتجربه محسوب می‌شود، 

نیز به خوانش کتاب کمک می‌کند.

عشق را ای کاش زبان سخن بود
»رویــای مــردان ایرانی« رویــای زندگــی در 

آرمانشهری نیست که پنجره‌هایش رو به دریا 

باز باشد. آرزوی زیســتن کنار آدم‌هایی است 

که گوشــی بــرای شــنیدن دردهــای یکدیگر 

داشــته باشــند و تفاوت در رنگ، زبــان و نژاد 

بیشــتر از آنکه مایه اختلاف و جنگ بینشــان 

باشد به نزدیک تر شدنشــان به یکدیگر کمک 

کند. آرزویی که در جهان امــروز آنقدر بزرگ 

و دســت‌نیافتنی شــده که تبدیل به رویا شده 

است.

 اوفلیا،شــخصیتی اســت که در این کتاب که 

بعد از کشــته شــدن پدرش قدرت تکلمش را 

از دســت می‌دهــد. اوچــرا تمثیلی از انســان 

جنگزده‌ای نباشــد که حتی حــق حرف زدن 

هم از او سلب شده اســت. اگر اوفلیا به سخن 

بیایــد، چنــد روز و چنــد هفته و مــاه می‌تواند 

حرف‌هــای نگفته‌اش را بــه دیگــران بگوید؟ 

اصلًا کسی آیا تاب حرف‌های اوفلیا را دارد؟

مم و زین، رومئو و ژولیت کرُد
نویســنده بــه شــکلی نمادیــن در داســتان به 

روایت »مم و زین« که از آن بــه عنوان »رومئو 

و ژولیت« کُــردی یــاد می‌کننــد، می‌پردازد. 

خلاصــه داســتان ایــن اســت کــه مردمانــی 

بــه  ســرزمینی  از  می‌گذرنــد،  جانشــان  از 

ســرزمینی می‌روند تا پیغامی را که در خواب 

به آن‌ها الهام شده است به ســامت برسانند 

و یک دست‌نوشته باارزش را حفظ کنند. چه 

چیــزی می توانــد  شــاعرانه‌تر و انســانی‌تر از 

این باشــد که هنوز هــم آدم‌هایی پیدا شــوند 

که حاضر باشــند برای حفظ یک روایت کهن 

از خطــر کتاب‌ســوزی از جان و زندگی شــأن 

بگذرند؟ 

کتاب »رویای مــردان ایرانی« اگــر کتابی در 

ســتایش فرهنگ و هنر مردمان مشرق زمین 

نباشــد، حتمــاً دغدغه‌این موضــوع  را دارد و 

مــدام بــه مخاطبش یــادآوری می‌کنــد که در 

گوشــه‌ای از جهان که این جا باشــد مردمانی 

بــا چنیــن آداب و فرهنــگ زندگــی می‌کنند 

و نمی‌خواهنــد به فراموشــخانه دنیا ســپرده 

شــوند. آن هــا آن قــدر از نیاکانشــان نجابت 

بــه ارث برده‌انــد کــه نخواهنــد جــای کســی 

را در دنیــا تنگ کــرده یــا بگیرند. تنهــا و تنها 

آرمانشــان حفــظ فرهنگ و هویتشــان اســت 

و این کــه خانه‌ای امن بعــد از خود بــه یادگار 

بگذارند.

»ایرانم«؛ تور کنسرت‌ علیرضا قربانی در 1404
تــور کنســرت‌ جدیــد علیرضــا قربانــی بــا 

عنوان »ایرانــم« از بهار ۱۴۰۴ در شــهرهای 

مختلف کشور آغاز می‌شــود.به گزارش ایرنا 

از روابــط عمومــی کنســرت، تــور کنســرت‌ 

جدید علیرضــا قربانــی، خواننده موســیقی 

ایرانــی بــا عنــوان »ایرانــم« از بهــار ۱۴۰۴ 

آغــاز و بــرای امکان پوشــش تعداد بیشــتری 

از مخاطبــان و علاقه‌منــدان، در شــهرهای 

تهران، شــیراز، اصفهان، نیشــابور، کرمان، 

تبریز و جنــوب ایران برگزار می‌شــود.در این 

تورکنســرت‌، قطعه‌هــای جدیــد که توســط 

آهنگ ســازهای مختلف خلق شده‌اند با فضا 

و ســازه‌ای متفــاوت از کنســرت‌های قبلــی 

اجــرا می‌شوند.تورکنســرت »ایرانــم«، بــه 

منظور توسعه گردشــگری فرهنگی در سطح 

کشــور، ایجاد توازن اقتصادی، فراهم کردن 

کیفیت استاندارد و یکسانِ اجرای موسیقی در 

شهرهای مختلف و تمرکززدایی از تهران برگزار 

می‌شود.آخرین اجرای قربانی در تهران در تور 

کنســرت قبلی، اســفندماه ۱۴۰۲ با استقبال 

چشــمگیر مخاطبان همراه بوده اســت. در این 

فاصله تولیــد و تنظیم قطعات جدید در دســتور 

کار گروه تهیــه و تولید این خواننده بوده اســت 

که به زودی منتشر خواهند شد.

نادره کاران فرهنگ و ادب


